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. به همين سبب نيز او را جانشين خود نـامزد نكـردم  ... كنمـ من هم خودت و هم پسرت را حفاظت مي      
. خواهند داشت و از او فرمان نخواهند بردست نسري را كه از مادر مركيت باشد دومغولان هرگز پ

:قولان به زانو در آمد و گفت
ـ اما من بيم ندارم كه سرور يكتاي خود و برترين مرد جهان را كه از بطن مادر مركيت است يعنـي تـو           

و آسمان را دوست بدارم، زيرا مادر تو اولون فوجين بزرگ از قوم مغول نبـود، ا  ي  فرمانرواي زمين و فرستاده     
.از قوم مركيت بود

:چنگيزخان نفس زنان از جا برخاست و گفت
... نـرا بـه يـاد نياورنـد         آاند و همان بهتر كه ديگر       د برده  همه از يا   اين نسبت را  !  تو درست گفتي   ـ آري، 

اشك ـمـن پـس از كن     . فرشها را بيانـداز   . لازم نيست به جاي ديگر بروي     . تو در قلب من خواهد ماند     ي  گفته  
!آيم مي-ماده پلنگ كوچك خود، قوسولتوي محبوب خود-سرداران سپاه نزد توجنگي با 

.خاقان با گامهاي سنگين از يورت بيرون رفت
 ـ       ،قولان برخاست و گره از ابروان گشود و در حال تفكر           دور دسـت   ه   گيسوي شبق بلند خود را آهسته ب

قـولان  .  خواب عميق فـرو رفتـه بـود        كنيزك پشت ديوار يورت به    . خود را صدا زد   ي  پيچيد و سپس خادمه     
:خاتون با پاي كوچك خود لگدي به او زد و گفت

 گيـسوي  هيك دسته موي دم اسب ب! فرشها را پهن كن! ... كم مانده بود دستم را بشكند! ـ مرد وحشي  
 جامه .اندايچيان اجنبي فردا به ضيافت ناهار دعوت شده! نرا از بيخ بكندآمن بباف ـ اين وحشي نزديك بود  

... نيلوفري چيني مرا كه گلهاي سيمين دارد آماده كني 
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فصل هشتم

شماردخاقان با انگشت مي
-گفته بود مـي   » ماده پلنگ خشمگين  «كرد و به آنچه     هاي آهسته پيرامون تپه گردش مي     خاقان با گام  

جهـان زيـر    «ــ   » !ياهارديـش س ـ  «:  بدل شد  واسم شب رد    .  بپا ايستاد  شاي در برابر  بار ديگر سايه  . انديشيد
ـ خاقان كشيكچي را كه  از نوكران قديمي و در تمام تاخت و تازها با او همراه بـود شـناخت و از او                   » !فرمان
: پرسيد

اي؟اي؟ چه ديدهـ چه شنيده
:كشيكچي جواب داد
هـاي كواكـب    بيني؟ چون گردن بندي از دانه     مي. دست آتش بسيار افروخته است    ـ در آن كوههاي دور    

از . انـد ود به كوهستان گريخته   همه آنان با چهارپايان خ    . اندها را ساكنين اين هامون افروخته     اين آتش . ستا
.ترسندكر ما ميلش

:خاقان پرسيد
گويند؟ـ نوكرها چه مي

چرنـد  ها را مياند و حالا ريشه   كشد، اسبان هر چه علف بود خورده      گويند گوسفندها دارد به ته مي     ـ مي 
بينـد، از  خاقان اعظم از ما خردمندتر است، او همه چيز را مي: گويندنوكران مي . خونندي  ا تشنه   و شمشيره 

 همه چيز بـه حـد وفـور       ، اسبان يبرد كه هم براي ما و هم برا       همه چيز آگاهست و بزودي ما را به جايي مي         
.فراهم  است

زود برو  . ر همه چيز را خواهد كرد     بيند، از همه چيز آگاهست و فك      خاقان همه چيز را مي    ! ـ راست است  
. خود برداردم هم اكنون سوار شود و شش صده بادهيما فرمان مي: به چغان، امير هزاره بگو

!ـ هم اكنون
زار منتظـر   شمارم و همين جا روي اين تپه، جلوي اين چمن         به چغان بگو، من با انگشت مي      ! ـ صبر كن  

.او هستم
. حركـت نشـست   دويد و خاقان روي دو پا چمپاته زد و بـي       ريه ز تپه ب هاي منحني خود از     مغول با ساق  

داد و در همـان حـال بـا         آمـد گـوش مـي     گوش بزرگ خود را جلو داده بود و به صداهايي كه از تاريكي مـي              
.كردرسيد يك انگشت خم ميـ چون به شماره صد مي... يك، دو، سه، چهار : شمردانگشت مي

هـاي ابـر    نهفت و گاه باز از پشت تكه      گاه در پس ابرها رخ مي     . خراميدهر مي سپي  ماه نرم نرم به سينه      
هاي نوكران كـه چـون حلقـه    داد و از پي آن يورت كشيد و حركت خود را در آسمان تاريك ادامه مي         سر مي 

-يزيـر سـايه ابرهـا م ـ   ه شدند و گاه ب تپه را در ميان گرفته بودند گاه از نزديك به خوبي ديده مي          ي بزرگي 
.هاي سياه چيزي پيدا نبودرفتند و از آنها جز لكه
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چنـد  . ها نمودار شدند  هايي در ميان يورت   وقتي خاقان تا دويست شمرد و انگشت دوم را خم كرد سايه           
. نوكر چهارنعل در دشت تاريك به تاخت و تاز آمدند و از پي آنان از سراسر اردو بانگ آشوب برخاست

... سيصد و سپس چهارصد رسيد      ي  شمرد تا به شماره     ته بود و آرام مي    حركت نشس خاقان همچنان بي  
خاقان دانست كه اين صداي تاخت و تـاز    . سپس رفته رفته شدت گرفت    از دور غوغاي گنگي بگوش رسيد و        

شدند و چون به پاي تپـه رسـيدند، دفعتـاً از تاخـت بـاز      اسبان دمبدم نزديكتر مي   . ه است ايلخي اسبان هزار  
ابري از گرد و غبار برخاست و در يكدم سراسـر اردوگـاه   .  بوي تند عرق اسب به مشام خاقان رسيد    .ايستادند

.را فرو پوشانيد
ي از ايلخي صداي شـيهه     . كردداد و انگشتان را يكي پس از ديگري خم مي         خاقان به شمارش ادامه مي    

:بانگ بركشيدخاقان با آواز زير و خفه . شداسبان و ضربات گنگ لگد آنان شنيده مي
!ي، چغان... ها ! ـ چغان
:كي صدايي پرطنين  كشدار جواب داداز تاري
!ي، من اينجا هستم... ـ ها 

:خاقان با همان آواز بانگ زد
چرا دير كردي؟! امـ من انگشت ششم را خم كرده

!ـ دو انگشت ديگر كه خم كني همه بر پشت اسبان خواهيم بود
ها كه مغـولان از هـر        سياه رخ نمود و با پرتوي پرنوري بر فضاي ميان يورت           ماه بار ديگر از پس ابرهاي     

 ـ        . سو در آن در تك و پو بودند، تابيدن گرفت          دوش داشـتند و جمعـي      ه  برخي از مغولان زين و جل اسـب ب
-بردند و يا بسوي محلي كه از پيش براي هر گروه معـين شـده بـود مـي                 خود مي  يهااسبها را بسوي يورت   

.تاختند
دو . انگشت هفتم را خم كرده بود كه از پشت صداي پا شنيد، سر برگردانيـد              . شمردخاقان همچنان مي  

 و بـر زيـن      داختن ـخاقان بر يال اسـب چنـگ ا       . ندكشيدچنگيزخان را مي  ي   مركب گلرنگ زين شده      ،نوكر
نـان  آز ه بودنـد و يكـي ا     هفت نوكر پشت سر او صف كشيد      . نشست و آهسته بسوي برآمدگي تپه پيش رفت       

.دست داشته لواي افراشته ب
ولي ديري نگذشت كـه همـه در مواضـع خـود     . هنوز خيل اسبان و سواران از هر سو در تك و پو بودند         

خاقان هنوز انگشت هشتم را خم نكرده بود كه شش رده، هر رده با صـد سـوار در برابـرش بـه                    . آرام گرفتند 
.ايستاده بودند» طورقاق«اره و پشت سر او چند  چغان امير هز،آناني در پيش همه. صف ايستادند

:چنگيزخان فرياد كشيد
!ـ چغان پيش بيا

.چغان بسوي تپه شتافت و در سه قدمي آن ايستاد
:خاقان گفت
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تـو، هـم    . انـد بيني؟ جماعت صحرانشينان و تمام خرگوشان صحرا بـدانجا پنـاه بـرده            ـ آن كوهها را مي    
! اينجا بران و يك گوسفند هم برجا نگذار، به پيشه و چهارپا دارند و بهر چه رمه . اكنون بدانسو ميتازي

:سر اسب را برگرداند و بسوي گروه سواران شتافت و فرمان داد) 15(چغان 
!ـ از پي من به پيش

زد به پـيش  سواران رده به رده، صده به صده اسب برانگيختند و از راهي كه در پرتو مهتاب سپيدي مي        
.تاختند

حركت بر فراز تپه ايستاده بود و منتظر ماند تا آخرين سوار در افق نيمه تاريك سـپيده دم از                    ن بي خاقا
وقتي انگـشت   . كردشمرد و انگشتان خود را به نوبت خم مي        ن مي ااو در تمام اين مدت همچن     . نظر محو شد  

:دهم خم شد با خود گفت
در بخـارا،  ده كرده است؟ ما اين امر را بزودي بـر ـ آيا خوارزمشاه لافزن و پركبريا نيز چنين لشكري آما     

. خواهيم ديدركارزاي ه صدر عر
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فصل نهم

كاروان سر به نيست شده
 به ايلچيان مسلمان خود فرمان داد كاروان بزرگي بسيج كنند و در زي بازرگانـان بـه بهانـه            چنگيزخان

زرگـي از جـوهر و نفـائس خـود را كـه از      خاقان بخش ب. ندوروانه شفروش مال و متاع به بلاد خوارزمشاه     ي  
گردد هر چه بيـشتر قمـاش       چين به تاراج برده بود، به آنان سپرد و گفت با نقودي كه از فروش آن عايد مي                 

.دهند) خلعت(اند ترغو خريداري كنند تا آنرا به كساني كه شايستگي و برجستگي از خود نشان داده
او و دو همـسفر  . از رفتن به خـوارزم عـذر خواسـت      د  واد، اما خ  ع بسيار با كاروان فرست    محمود يلواج متا  

كاروان پانصد شتر . اندگفتند در بخارا آنها را زهر خورانده      ديگرش در يورتهاي خود خوابيده بودند و نالان مي        
چنگيزخـان،  . مـراه كـاروان بودنـد     ه،بازرگانان و كـارگزاران آنـان     ي  داشت و چهارصد و پنجاه تن در جامه         

.، نوكر مغول خود را به سالاري كاروان گماشتاوسون
هاي شعب جبال تيانشان به شهر اترار، نخستين شهر مـرزي ملـك اسـلام               كاروان پس از عبور از گردنه     

اوسون كاروانسالار دستخطي را كه سلطان محمد خود آنرا با مهر مومي خويش صحه گذارده بـود بـه    . رسيد
بـه تمـام بـلاد    «ه موجب اين دستخط به بازرگانان مغول اجازه داده بود        خوارزمشاه ب . امير اترار عرضه داشت   

.»خت هيچ باج وارد شوند و داد و ستد كننداخوارزم، بلامانع و بدون پرد
-صحرانشينان در بهار و پاييز از دورترين نقاط صـحرا بـدين شـهر مـي               . بازارهاي شهر اترار مشهور بود    

آوردند و با پارچـه، كفـش،      انواع پوست و خز، قالي و گليم با خود مي         فتند و گوسفند و برده، چرم، پشم،        اشت
تمـام ايـن   . كردنـد سلاح، تبر، مقراض، سوزن، سنجاق، پياله و انـواع ظـروف مـسين و سـفالين مبادلـه مـي       

.ساختندمصنوعات را پيشه وران چيره دست بلاد ماوراء النهر و خوارزم و بردگان آنان مي
ط  بازرگانان مغول اشـياء طرفـه و گرانبهـايي در بـسا          .ازارهاي اترار غيرعادي بود   وان نورسيده براي ب   كار

آمدنـد و بـه ايـن    مردم دسته دسته به تماشـا مـي  . را هيچگاه نديده بودندآنداشتند كه اهالي خود عرضه مي 
ر بـرده   كه از بس استادي در سـاختن آنهـا بكـا          هاي فلزي زراندود  صنم: نگريستندها با نظر اعجاب مي    طرفه

خوشـبختي  «شم كه معتقـد بودنـد       يرا از سنگ    ردهدنمودند، عصاهاي تراش خو   بودند يكپارچه از زرناب مي    
ها و گلدانها، عودسوزها و پيكرهاي عجيب و غريـب از يـشم و عقيـق، غوريهـا و                   ها و ساتگين  ، تنگ »آوردمي

و ) سـگ آبـي   (پوستهاي بيدستر   هاي مرصع،   هاي طلا و غلاف   فنجانهاي چيني ظريف، شمشيرهايي با قبضه     
بـا آسـتر سـمور و گونـه گونـه           ) استبرق(هاي فاخر مردانه و زنانه از پرند و ديباي ستبر           روباه نقره فام، جامه   

:گفتندهم ميه جماعت ب. اشياء نادر و گرانبهاي ديگر
شـك بـه   فـاخر بـي  هاي اين جامه. اندها را از قصرهاي فغفوران چين تاراج كردهـ تاتاران تمام اين گنج  

انـد و اينـك     جنگجويان اين اشياء غارت شده را به ثمن بخس به بازرگانان فروختـه            . اندهاي خون آغشته  لكه
. ن سود كلان به چنگ آرندآخواهند در اينجا از ازرگانان ميب

:پرسيدنداي ميعده
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.هايي دست يابيمتوانستيم به چنين گنجروند؟ ما نيز ميـ چرا سپاهيان ما به جنگ چين نمي
:گفتيكي مي

ليف تجار اترار چه خواهد شـد؟ ديگـر     ايس را به بهاي ارزان بفروشند تك      ـ اگر بازرگانان تاتار بخواهند نف     
.ما نخواهد ماندي براي كسي رغبتي  به خريد امتعه 

: گفتنددادند و ميچوپانان صحرانشين از روي ناخرسندي سر تكان مي
. ها و قباي قاضيان و رداي شـيوخ و امامـان  ها و بيگخورد؟ تنها به درد خان  مي درد كي ه   ب ءن اشيا ـ اي 

.ستانندها را بخرند از ما دو برابر خراج ميحال براي آنكه بتوانند اين جامه
غايرخان بـا   . فرمانرواي خوارزم بود  ،تركان خاتون ملكه  ي  برادرزاده- حق غايرخان  لاينارامير شهر اترا  

كـاروان مغـولان ايـستاد و هـداياي پيشكـشي بازرگانـان را              ي   به بازار آمد و به تماشاي امتعه         ملازمان خود 
:اي بدين مضمون براي خوارزمشاه فرستادسپس با حالتي انديشمند به قلعه بازگشت و نامه. پذيرفت
ان خاقـان   اند، نـه بازرگانـان بلكـه جاسوسـان و كارآگه ـ           آمده راين جماعت كه در زي بازرگانان به اترا       «
يكي از بازرگانان كه هندويي است مرا تنهـا بـه نـام خوانـد و از گفـتن لقـب             . رفتارشان پرتكبر است  . تاتارند

بازرگانان ديگر از خريداران در باب اموري استفسار        . من امر كردم او را تازيانه زنند      ). 16(امتناع كرد   » خان«
شـما از  «: گويندكنان ميمانند تهديداز رعايا تنها مييكي وقتي با  .  ندارد يبه بازرگان كنند كه هيچ ربطي     مي

دهد كه شما را تاب ايستادن در برابـر آن  بزودي وقايعي رخ مي  . ديخبرگذرد بي  كه در پشت سرتان مي     آنچه
»...نخواهد بود 

صـد  چهارهر  .  بازدارند رمحمد خوارزمشاه از اين نامه هراسان شد و فرمان داد تا كاروان مغول را در اترا               
ر، آنان اوسـون در سـردابهاي قلعـه سـر بـه نيـست شـدند و والـي اتـرا                الار پنجاه بازرگان مغول با كاروانس     و

. خوارزمشاه براي خود برداشت،اموالشان را براي فروش به بخارا فرستاد و نقود آنرا
مغـولان  ) ارخانـه چاپ(از كاروانيان تنها يك ساربان ماند كه توانست بگريزد و خود را بـه نخـستين يـام                   

 نشاندند و ساربان روان شد تـا خبـر هولنـاك را بـه       1داردر آنجا بامچيان او را بر اسب چاپاري جرس        . برساند
.چنگيزخان برساند

 ـ چنگيزخان در شاهراههاي ولايت خود يامهايي داير كرده بود كه در آنهـا هميـشه اسـب و پيـك بـراي       داراسب چاپاري جرس. 1

انداختند تا رهگـذران از دور آگـاه شـوند و       گ مي ي زن  حلقه ،گردن اسب چاپاري  بر. خاقان آماده بود  ) فرمانهاي(هاي  رساندن يرليغ 

)مؤلفي تبصره . (راه بدند
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فصل دهم

رسانندكشند، ميانجي را به قتل نميايلچي را نمي
انرواي تاتار ايلچي ديگري    ماه مجال نيافته بود قرص خود را كامل كند و باز هلال گردد كه از جانب فرم                

دو . به نام ابن كفرج بغرا كه پدرش زماني در خدمت سلطان تكش، پدر خوارزمشاه، امير بود وارد بخـارا شـد             
.تن از محتشمان مغول با او همراه بودند

ي محمد خوارزمشاه پيش از آنكه ايلچيان را بار دهد مدتي با سركردگان قبچاق شور كرد و بـه توصـيه                     
هـر تقـدير پيامـشان را بـشنود تـا از      ه  آن شد تا فرستادگان مغول را با كبريا و صلابت بپذيرد، ولي ب      آنان بر 

.نيات چنگيز آگاه شود
ند به سخن ايستاد و ه در برابر سلطان زانو بر زمين ز      نكآن با سري افراشته از در درآمد و بي        بزرگ ايلچيا 

 خود را به دربانان سپرده بود، هنگـام سـخن گفـتن           ح سلا ي كه  وكيل معمول كرده بود      با آنكه او بنابر رسم    
:ايلچي، زبان به سخن گشود و گفت. نمود كه گفتي آماده به جنگ ايستاده استچنان مي

ايم تا به تو يادآور شويم كه تو خود به بازرگانان ما كـه از               ما اينجا آمده  ! ـ فرمانرواي ممالك مغرب زمين    
دست خود بـر آن صـحه گـذارده         ه   مهر خود را ب     و ه بودند دستخطي سپرده    آمد رقلمروي چنگيزخان به اترا   

بـا آنـان    بودي   بودي آزادانه داد و ستد كنند و به حكام خود فرموده             هدر آن به بازرگانان ما اجازه داد      . بودي
آنهـا را   . ولي توعهد خود را شكستي و از در غدر و فريب در آمـدي             . دنطريق موافقت و دوستي در پيش گير      

مانرواي عالم اسـلام     آنگاه كه از فر    ،فسه فرومايگي است  نخيانت كه في  . انداموالشان را به غارت برده     و   كشته  
. گرددتر ميرسر زند، منفو

:خوارزمشاه بانگ بركشيد
كني چنين گستاخ با من سخن گويي و عملي را كه يكي از زيردستان مـن                چگونه جسارت مي  ! ـ بيشرم 

 نسبت دهي؟ مرتكب شده است به من
:ايلچي گفت

حـال كـه   ! پس تو تصديق داري كه والي اترار خلاف حكم تو عمل كرده است؟ نيكوست! ـ سلطان اعظم 
تبهكار، اينال حق غايرخان را بدست ما بسپار تا خاقان اعظم ما  چنانكه شايد و بايـد او        ي   بنده   :چنين است 

ترين مـردان در آن     ربايد براي پيكاري كه دلي    ني، آنگاه مي  ولي اگر تو با اين امر مخالفت ك       . را به كيفر رساند   
!نشيند، آماده باشيهاي تاتاري راست بر هدف ميافتند و نيزهبه خاك هلاك مي

ن بر همگا . ها در سينه حبس شد    نفس. خوارزمشاه از شنيدن اين سخنان تهديدآميز به انديشه فرو رفت         
ن قبچـاق  ولي برخـي از خانـا    . شود هم اكنون روشن مي    ،ز آن ا پرهيز ا  يآشكار بود كه معضل درگيري جنگ       

: بركشيدندگكه باد در سر داشتند بان
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لا ما سخن گويد؟ حضرت سلطان، اينـا       ت كه از در تهديد ب     أاو را چه جر   ! ن را مرگ سزوار باد    ـ اين لافز  
 گرفتار آيد؟ فرمان بـه      داري كه او به چنگ كفار     مادر توست؟ آيا به راستي روا مي      ي  حق غابرخان برادرزاده    

! ...ريزيمقتل اين گستاخ ده يا خود ما هم اكنون خونش را مي
:با صداي آهسته و لباني مرتعش گفت. يده و چون ميت سفيد بودررنگ از رخ خوارزمشاه پ

! ـ نه، من اينال حق خادم وفادار خود را تسليم نخواهم كرد
ته بريد   و ريشش را چسبيد و با يك ضرب خنجر آنرا از             آنگاه يكي از خانان قبچاق بسوي ايلچي شتافت       

:له برنخواست و فقط بانگ زدبولي به مقا. ن كفرج بغرا مردي دلير و زورمند بودبا. و به صورتش پرتاب كرد
!رسانندكشند و ميانجي را به قتل نميـ در شريعت اسلام تصريح شده است كه ايلچي را نمي

:ها فرياد برآوردندخان
تو چگونه مسلماني هستي كه     ! ايخاقان تاتار نشسته  ي  ايلچي نيستي، تو غباري هستي كه بر موزه         توـ  

!ايتو به وطن خود خيانت كرده! كني؟ تو خائني، سرگين تاتاريدشمنان ما خدمت ميه ب
دو جان هماندم خاندان قچاق بر سر ايلچي ريختند و با خنجر بدنش را سوراخ سوراخ كردند و سپس به                 

.مغول همراه او افتادند و آنها را نيز سخت مضروب ساختند
آن دو مغول را با پيكري خونين به مرز ولايت خورزامشاه رساندند، ريشـشان را سـوزاندند، اسبانـشان را           

.گرفتند و پياده رها كردند
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فصل يازدهم

خشم چنگيزخان
وقتـي بـه   . او چـشم بـه راه بـود   . گريـست آنروز خاقان چند بار از شادروان بيرون رفـت و بـه افـق دور ن          

م خـود كـه     نشست و به سخنان يلوچوت ساي چيني مشاور اعظ ـ        گشت بر فرش استبرق مي    شادروان باز مي  
يلوچـوت  . دادنافـذ داشـت، گـوش مـي    و  اندام و كند حركت بود و نگاهي محتاط         مردي كشيده قامت و لاغر    

:گفتساي مي
 كرد، اما نظم و نسق امورعالم و تـدبير مـصالح جمهـور از پـشت                 توانـ عالم را سوار بر اسب تسخير مي       

بايد بي درنگ هر ولايت را به يك والي سـپرد تـا انبارهـاي غلـه تـدارك ببينـد و بـراي                        . اسب ميسر نيست  
 ترتيب دهد و براي هر كس كه از دادن خراج استنكاف ورزد كيفر              1»يارغوها«ستاندن خراج عادلانه از رعايا      

 و ديگـري    2»يـارغوچي «يكـي   : بايد از ميان ارباب علم دو معتمد برگزيـد        » يارغو«براي هر   . دمرگ مقرر دار  
براي افزايش و ارتفاع دخل ولايات بايد از بازرگانان باج و از شراب و سركه و نمـك و آهـن و طـلا و     . نايب او 

... خراج ستاند كند،گردد و از آبي كه كشتزارها را مشروب ميها استخراج مياي كه از كاننقره
:چنگيزخان گفت

.ـ اين سخنان پسنديده است
آل «. يي بـه چنگيزخـان داد     » آل تمغا « كه در حضور بود هماندم       3»تمغاچي«اسمعيل خواجه اويغوري    

ي آن مهر زريني آغشته به مركـب سـرخ   م بود كه پايهشيمجسمه كوچك پلنگ از سنگ      ) سرخمهر(» تمغا
.يلغي كه يلوچوت ساي از پيش تحرير كرده بود فشردخاقان آلتمغا را بر ير.داشت

سراسـر اردوگـاه   . زدد هواي داغ بـر فـراز صـحرا مـوج مـي           يوزدر نيمروز سوزاني كه كمترين نسيم نمي      
حتي اسبان كه در دشت پراكنده بودنـد در ايـن سـاعت يكجـا جرگـه زده بـي           . چنگيزخان بخواب رفته بود   

.راندندد، از خود ميدنكرميهايي را كه به آنها پيلهخت سر خرمگسحركت ايستاده بودند و با تكان يكنو
-اي چون وزوز مگسان و از پي آن طنين زنگهايي كه به سرعت نزديك مي              از دور صداي نازك و كشيده     

چنگيزخان انگشت كلفت خود را بالا برد، صورت مربع خود را به سوي شادران برگرداند و            . شد، بگوش رسيد  
:شد پيش گرفت و گفتزرين پايين كشيده ميي ي آن در اثر فشار حلقه ود را كه نرمهگوش بزرگ  خ

...ـ پيك است و تنها نيست 
.آنگاه از شادروان بيرون رفت

شـد  عوارضي هم كه بابت رسيدگي به جرائم گرفته مي.  مجلس محاكمه دادگاه،ـ دارالقضاه،) مغولي، يرغوي ه ژوا(» يارغو «.1

)مترجم. (شديارغو ناميده مي

)مترجم. (قاضيـ» يارغوچي« . 2

)مترجم. (ـ مهردار» تمغاچي«. ـ مهر) مغوليي ه ژوا ( تمغاـ» تمغاچي «.3



128

سـه سـوار بـه سـوي        . غلتـد شد كه چگونه ابر غليظي از گرد و غبار در راه به پـيش مـي               اينك ديده مي  
اه رسيدند يكي از اسبان فرو غلتيد و سـوار از روي سـر اسـب بـر                  هاي سي وقتي به يورت  . تاختنداردوگاه مي 

.زمين پرتاب شد
دو تن از نوآمدگان با كشيكچيان بسوي پايگاه        . كشيكچيان لگام اسبها را گرفتند و به پاسگاه خود بردند         

.ها رفتند و چنگيزخان را در آنجا يافتندكره
ابلقي را كه پستان گلـي      ي   كره   ، چشمان جمع شده   خاقان جلوي مادياني روي پا چمپاتمه زده بود و با         

.كردمكيد تماشا ميرنگ مادر را مي
رخسارشان ورم كرده و از زخـم پوشـيده و چنـان مـسخ     . روي دو تن از نورسيدگان كهنه پيچ بود    و   سر

:شده بود كه چون خاقان سربرگرداند و آنها را ديد، نشناخت و پرسيد
ـ كيستيد؟

 بـراي   خوارزمـشاه . ديم و اينك از گور برخاسـتگانيم      وتو ب ي  يش از اين اميران هزاره      ما پ ! ـ خاقان اعظم  
. ريش ما ـ نشان شرف و مردانگي ما را بسوزانند:تحقير و خفت ما فرمان داد

:خاقان پرسيد
را كجاست؟غبن كفرج باـ پس 

زم هم آوايي ميكنند، او را      ركد بر سلطان باز گفت، سگاني كه با گراز خوا         ؤـ وقتي او پيغام ترا به لحني م       
.دريدند

:چنگيزخان پرسيد
اين كفرج دلير و وفادار مرا به قتل رساندند؟ايلچي من را كشتند؟! ـ چه گفتي؟
رخسار خـود را كـه اشـك بـر آن جـاري بـود               . اي زد و مشتي خاك برداشت و بر سر ريخت         خاقان نعره 

تمـام كـساني در آن   .  برخاست و به سوي راه دويد  سپس با هيكل تنومند و سنگين خود از جا        . چنگ كشيد 
در سر راه سپاهياني كه از صداي فرياد بيدار شده بودنـد و سـبب آشـوب را    . نزديكي بودند از پي او شتافتند 

.پيوستنددانستند نيز به آنان مينمي
نگ بر يـال آن زد  زيني را از مسمار باز كرد و چ پايگاه اسبان رسيد و افسار اسب بي      هخاقان نفس زنان ب   

 و پـسران چنگيـز نيـز بـر          ييلوچوت سا . ي كوه كبود تاخت   وسپشت اسب جهيد و چون باد يكراست ب       و به   
هـاي كـوه رسـيدند از دور ديدنـد كـه خاقـان در موضـع        چون به صخرهاسب نشستند و از پي او شتافتند و  

 ـ           چنگيزخان كلاه از س ـ   . اي از كوه ميان درختان كاج ايستاده است       برآمده ه ر بـر گرفـت و كمربنـد خـود را ب
.ريختاش فرو ميهاي تيره فام و خاك آلودهاشك بر گونه ي ت و رخشنده قطرات درش1.گردن آويخت

:كشيدخاقان بانگ بر مي

)مؤلفي تبصره (» . و كمال در اختيار آسمان گذارد، تمامبايد خود را« بنابر آيين مغولان آن بود كه  معني اين عمل.1
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تـو ايـن   . رسـاني دهـي و گهنكـاران را بـه كيفـر مـي      مييتو درستكاران را رستگار   ! ـ اي آسمان جاويد   
مسلمانان اوسون ايلچي مرا بـا چهـار صـد و    : بهاداران دلير من بشنويد  ! ي داد مسلمانان تبهكار را كيفر خواه    

آنان را به تـاراج بردنـد   ي عه تمسلمانان تمام ام. د، خفته كردندپنجاه بازرگان غيور كه به بازرگاني رفته بودن      
يلچـي همـراه او   غراي دلاور را كشتند و ريش دو ابايلچي ديگر من ابن كفرج . زنندو اينك بر ما نيشخند مي    

آيا مـا ايـن رفتـار را        . اسبانشان را گرفتند و چون آوارگان از خود راندند        . را چون موي گراز به آتش كشيدند      
تحمل خواهيم كرد؟

:تاتاران خروشيدند
همـه  ! كنيم و سنگ بر سنگ آن نميگذاريم      ما شهرهاي آنان را ويران مي     ! ما را به جنگ مسلمانان ببر     ـ  

.بريمها و اسبانشان را به تاراج ميرمه! گذرانيم از دم تيغ ميرا با زن و كودك
:چنگيزخان با آوايي پرطنين بانگ زد

-در آنجـا خربـزه    . هواي آن هميشه تابستاني است    . ـ در آن ديار نه يخبندان است و نه باد و بوران سرد            
آيا سـزاوار اسـت     . دهدلف مي علفزارهاي آن هر سال سه چين ع      . آيدهاي شيرين و انگور و پنبه به عمل مي        

گيـريم و   جايگاه مسلماناني چنين تبهكار باشـد؟ مـا كشتزارهايـشان را مـي      ،كه سرزميني چنين نعمت خير    
كاريم تـا اسـبان زورمنـد مـا در آن        جو مي  ،بر جاي شهرهاي ويران   . كنيمشهرهايشان را با خاك يكسان مي     

ايد به بلاد غرب    آماده. اي برپا نماند   هيچ خانه  ،و كودكان ما  هاي وفادار   هاي ما با خاتون   چرا كنند و جز يورت    
بتازيد؟

:تاتاران خروش برآوردند
.ما بنما تا ما دمار از روزگارشان برآوريمه ـ تو تنها راه را ب

.بينم كه ساعت سعد فرا رسيده و هنگام آنست كه لشكر بسوي غرب برانگيزمها مي شمنوندـ من ب
طورقاقـان  . سا اين بگفت و روي برگرداند و با گامهاي آهسته از شيب كوه بالا رفت               ر گچنگيزخان با بان  

خواست با افكـار خـود در آنجـا تنهـا مانـد،      از پي او روان شدند و پيرامون موضعي از كوه كه چنگيزخان مي       
.حلقه زدند

آنجـا   در چنگيزخان از كوه بالا رفت و چون به موضعي مشرف بر بريدگي عمـودي كـوه رسـيد، آتـشي                   
ي ميلـه . دميـد ها مياي كنار آتش نشسته بود و با دم دستي كوچك آهنگري بر زغال    پسر بچه . افروخته ديد 

چرخانيـد و  آهن تفته را با انبـر مـي      ي  پير ميله   . همانجا مغول پيري چمپاته زده بود     . آهن تفته در كوره بود    
.چكشي براي كوبيدن آماده داشت

:خاقان پرسيد
ـ كيستي؟

.جبه نويان هستم» تومان«من خوري آهنگر از ـ 
كني؟ـ اينجا چه مي
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-شوند و محكمتـرين زره  را مـي        ها در برخورد به آهن خم نمي      اين پيكان . سازمهاي آبديده مي  ـ پيكان 
كنم؟شكاف به تو كمك نميه ها زر مگر من با ساخت اين پيكان.شكافند

:چنگيزخان گفت
ر كوه؟كني، اما چرا بر سـ كمك مي

وانگهي از تـو چـه      . هاي پرحرارت دارند  ها شعله دار بسيار است و اين ريشه     هاي صمغ  در اين كوه ريشه    ـ
.هاي وطن در همين سمت استجايگاه يورت. بينمپنهان كه من از اينجا نقاط دوردست صحرا را مي

!بسيار دورند. ندتسدا نيهاي ما از اينجا پيها چيست؟ يورتـ اين ياوه
!گيردنگرم و دلم آرام ميصحرا همه جا يكسان نيست؟ من بسوي سرزمين زادگاه ميي ـ مگر پهنه 

ـ اين طفل پسر توست؟
خاقان اعظم، من با تو به چين رفتم و اين كـودك را از سـر        . د و حالا پسر من است     وـ او كودك چيني ب    

. كند مرا دستياري ميشتم و او را بر پشت زين بزرگ كردم و اكنون در آهنگرياراه برد
ـكارگاه آهنگري تو كجاست؟

دم آهنگـري   . كنـد اين چكش من است و اين قطعه آهن هم كار سندان را مي            . ـ در ترك زين من است     
.كنمشود بار ميگذارم و بر اسب يدك كه پسرم سوار آن ميرا در خورجين مي

هايت قوي و راهوارند؟ـ اسب
اسبان زورمند و چند برده بـراي       وقتي به بخارا برسيم   . ام آنها به جنگ رفته    بارها با . اندـ سخت پير شده   

....كنم كه پتك بكوبند جدا ميخود 
.اگر تو خوب جنگ كني يك گله اسب غنميت خواهي گرفتـ
اما خنجـر   . آيمام و ديكر بكار جنگ نمي     هاي سخت برداشته  زخم!  از جنگجويي من ديگر گذشته است      ـ

كـشند و  جبه نويان گرسنگي مي   » تومان«كي ما بايد اينجا بمانيم؟      تا! خاقان اعظم . سازم مي و پيكان خوب  
...است زمان رفتن از اينجا رسيده. خورندگوشت اسبان خود را مي

بر . داد و اين علامت شومي بود     شدت از دهان بيرون مي    ه  هوا را ب  . چنگيزخان سخت به نفس نفس افتاد     
:آهنگر نهيب زد

بـه نويـان دوازده روز پـيش از اينجـا رفتـه باشـد،               ج» تومان«ري آهنگر، تو اول بگو ببينم كه اگر         ـ خو 
جبـه نويـان را     : رهگذر خواهي پرسـيد   ي  راه خواهي افتاد و از هر آواره        ه  تكليف چيست؟ تو حالا در صحرا ب      

!شود مينديدي؟ اگر قرار باشد تمام نوكران اطراف اردو ول بگردند، سپاه من همه پراكنده
.خاك افتاده آهنگر بر خود لرزيد و ب

:چنگيزخان به طورقاقان بانگ زد
بيست ضربه چوب بـه كـف       » كورن«من ببريد و در ميان      ي  هزاره  كنم اين خوري آهنگر را به     ـ امر مي  

كـه از  ها را به پيرامون اردوگاه بفرستيد تا هر نوكري را هم اكنون گشتي. پايش بزنيد تا تنش به خارش افتد    
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 آنـان   ي به من بگوييد تا همـه  زند بگيرند و نام اميران صده و هزاره آنها را         ي خود دور شده و پرسه مي      صده
.كيفر دهمرا 

 را كه با دو دست خود ساق پاي بزرگ منحني او را چسبيده بـود از خـود دور كـرد و          رچنگيزخان آهنگ 
: گرفت و سپس دمي مكث كرد و گفت كوره راه سنگلاخ كوه را در پيش،باز با گامهاي آهسته

پيرامون كوه كيشكچي بگذاريد تا هيچ كس       . ـ من اينجا با آسمان سخن خواهم گفت تا مرا نصرت دهد           
.كوه روان شدي ـ آنگاه خاقان بسوي قله . مرا از راز و نياز باز ندارد
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فصل دوازدهم

ينامه نگاري شيوه 
انـست و   دنمـي چنگيزخان جز زبـان مغـولي زبـان ديگـري         

) بارتولد.آكادمسين و(.دانستنوشتن نمي

نـان يـاران ايـام    آبرخـي از  . زرگ لشكر را فـرا خوانـد     شبانگاه خاقان به شادروان خود بازگشت و امراي ب        
موي، يدجواني چنگيزخان بودند كه با فتوحـات نمايـان نامـدار شـده و اينـك پيـران خميـده قامـت و سـپ                        

انـديش آنـان را     گاور نامجويي بودنـد كـه خاقـان دور        گروه ديگر جوانان جن   . ندروي چروكيده بود  خشكيده و 
.هر يك از آنان ده هزار سوار زير لواي خود آماده كارزار داشت. بركشيده بود

پشتي . همه گردهم بر قالي نشسته بودند و تنها چنگيزخان بالاتر از ديگران بر كرسي زرين يله داده بود                 
بود كه با گوهري بسان     » سعادت آفرين «هاي درهم پيچيده    دژصورت دو ا  ه  بو  ي    كرسي كار هنرمندان چين   

ايـن كرسـي را كـه از    . هاي كرسي شكل دو پلنگ خشمگين را داشتند دسته. كردندري بازي مي  بحي  ستاره
.بردها با خود ميزر ناب ريخته شده بود خاقان از كاخ فغفور چين به غنيمت گرفته بود و در لشكركشي

 ـ         طرف راست كرسي دو برادر چنگيز      در قـولان  .  جـاي داشـتند    ويخان و دو پسر كهترش اوكتـاي و تول
هـاي زيـرين كـه تمـام سـاعد و           خاتون جوان آخرين بانوي خاقان با گردن بندهاي گرانبها و دست افـرنجن            

در تكـاپو    پشت سر حاضران     ،اپپوشانيد در طرف چپ نشسته بود غلامان چيني آرام و با نوك             بازويش را مي  
.چيدندبودند و طبقهاي زرين طعام و جامهاي زرين قميز و شراب چون لعل مذاب بر سفره مي

ورخـان پادشـاه    بيكي آشاقانبو ايلچـي     : سته بودند شدست چپ خاقان، كنار خاتون جوان او، دو ايلچي ن         
» سـونگ «يله ي فغفور چين جنوبي، از سلـس    سردار چيني فرستاده   2 و ديگري منگ هونگ    1مقتدر تنگغوت 

ورزيد و به همين سبب طالب دوسـتي و اتحـاد           خصومت مي » تسين«ي از سلسله    كه با فغفور چين شمالي،    
.با مغولان بود

هـا و   هـا و شـراب    لوي ظـروف زريـن و وفـور طعـام         ؤم چنگيزخان مهمانان خود را با تل      در اين مجلس بز   
ومادينـه و گـوزن وحـشي       ي   بريـان كـره      گوشـت هاي زرين مملو از   قاب: ساختهاي گوارا خيره مي   شربت

هوبره، نقلها و حلويات گونه گون دست پخت طباخان چيني، قميز، دوغ، شراب خلار پارسي و عـرق چينـي                    
ها روزهاي متوالي با اسـب از يـك يـام بـه يـام ديگـر                 هاي نادر مناطق جنوب كه پيك     از تخم هندوانه، ميوه   

تاخـت و تـاز پلنگـان از    ي كولات در اين دشت دور افتاده كه عرصه أاين م. اردوگاه رسانده بودند  تاخته و به    
.نمودپي اسبان وحشي بود، غريب مي

)مؤلفتبصره . (قلمرو سلطنت تنگغوت دريكي از مناطق شمال غربي چين بود. 1

)مؤلفي تبصره . (ونگ در ذكر احوال مغولان و چنگيزخان اكنون محفوظ مانده است هكتاب منگ . 2
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ي چنـد رقاصـه   . رسـيد گوش ميه  عود و ناي ب   ي  هاي پرندين آواز رامشگران چيني و نغمه        از پس پرده  
 كـه چگونـه غزالـي در        دادنـد حركاتي موزون نشان مي   رقص ايستاده بودند و با    ه  هاي رنگين ب  چيني با جامه  

ل حمله برد با نيزه     ا غز رخواهد ب  آن است، ولي همين كه مي      كند و يوزي در كمين    مرغزار با فراغبال چرا مي    
.آيدشكارچي پنهان از پاي در ميي 

ست روي كرسي لميده و پاها را زير خود جمع كرده بود و           اچنگيزخان خرسند از اينكه بزم بر وفق مراد         
گرفـت  ريان را از قاب مخصوصي كه غلام چيني دو دستي زانو  بــر زمـين، جلـوي او مـي                    هاي گوشت ب  تكه

-هاي گوشت را با دست خود به دهان مهمانـاني كـه مـي     بهترين تكه . خوردداشت و ملچ ملچ كنان مي     برمي
.نهادكند، ميخواست به آنها تفقد

ايلچي كنار قولان خاتون    : نگريستغوت مي گ تن هنگام بزم، خاقان با چشمان رشكين چپ چپ به ايلچي         
كـرد كـه    از جملـه حكايـت مـي      . آوردهاي خود او را به نشاط مي      همسر خاقان نشسته بود و با شيرين زباني       

هاي تنـگ و    رش به چين افتاد در كوچه     اكند، ولي نخستين بار كه گذ     گرچه هيچگاه در صحراها راه گم نمي      
چنگيزخان در حال جويـدن     . خنديدخيال از ته دل مي    ن، بي قولان خاتو . پرپيچ و خم پايتخت چين گم شد      

:ي بريان به ايلچي تنگغوت خطاب كرد و گفتكتف بره
اكنـون  .  بورخان شاه به من قول داده بود در لشكركشي آينده در دست راست من قرار گيـرد    سرور تو،  ـ

هنگـام آنـست    . رزم را به قصاص برسانم    روم تا سلطان خوا   اند و من مي    ايلچيان مرا به قتل رسانده     ،مسلمانان
.سپاه من جاي گيردي كه بورخان شاه با سواران خود حضور يابد و در ميمنه 

:پروا گفتايلچي تنگغوت كه سرگرم گفتگو با قولان خاتون زيبا بود در پاسخ چنگيزخان بي
.ـ اگر تو سپاه كافي براي جنگ نداري بيهوده خود را خاقان مخوان

ساغري سپيدرنگ خود   ي   انگشتان چرب خود را بر موزه        بريان را بسويي افكند،   ي  تف بره   چنگيزخان ك 
خاقـان بـر ايلچـي      . همـه خـاموش شـدند     . دامن پوستين سمور پاك كرد    ي  گوشه  با  كشيد و سبيل خود را      

:تنگغوت نهيب زد
 دهـي؟ تـو   مـن پاسـخ  ه ت كردي چنين گستاخ ب ـأچگونه جر. گوييادشاه خود سخن مي تو از جانب پ   ـ
بايـد  پنداري براي من دشوار است كه هم اكنون با سپاه گران بر قلمرو تنگغوت بتازم؟ ولي من اكنون مي          مي

اگر خداي جاويد مرا    . گر را ندارم  به كارهاي ديگر بپردازم و فرصت درهم كوفتن شما تنگغوتان پليد و خدعه            
مار ساختن خوارزمشاه بـر سـر سـلطان پيمـان           از تير دشمن مصون دارد سوگند به آسمان كه پس از تار و              

دهـم كـه    آورم و نشان مـي    شكن تو خواهم تاخت و آنگاه سخني را كه هم اكنون بر زبان راندي به يادت مي                
اين توله سگ تنگغوتي محضر مـرا       . بگو هم اكنون اسب حاضر كنند     !  يلوچوت ساي   ! ... خاقان هستم يا نه   

.ترك كند
: لكنت افتاد و گفتايلچي تنگغوت زبانش به

ـ مگر من سخن درشت گفتم؟
.او مهلت ندادند و زير بغلش را گرفتند و از شادروان به بيرون انداختنده ولي غلامان چيني ب
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چنگيزخان روي در هم كشيد و به منگ هونگ ايلچي چيني اشاره كرد و با صلابت گفت كه چرا شراب                    
. ايلچـي اطاعـت كـرد     . سـاتگين شـراب پـي در پـي بپيمايـد          او فرمان داد تا شش      ه  اي؟ سپس ب  كم نوشيده 

پـس از پيمـودن   . گفتنـد پيمود تمام مهمانان او را احسنت مـي ها را يكي پس از ديگري مي    هنگامي كه جام  
اش چنگيزخان باز بـه نـشاط آمـد و چهـره    . ششمين جام ايلچي به پهلو در غلتيد و همان دم به خواب رفت           

:شكفته شد و گفت
اين دوست را با احتيـاط بـه        . پيداست كه او دوست است و دل با من يكي دارد          ! من مست شد   مهمان   ـ
به حكام بلاد سـر راه بـسپاريد همـه جـا او را              . تواند به موطن خود باز گردد     او نيز بامداد مي   . اش بريد خيمه

فرمـاييم كـه    ييـاســا م ـ  . گرمي دارند و به شراب و چاي و هر طعامي كه دلخـواه او باشـد مهمـانش كننـد                   
ايم كـه دوسـت چينـي مـا هـر           ما اراده كرده  . رامشگران در راه همه جا با آواي ناي و عود او را به طرب آرند              

.نيازي داشته باشد برآورده شود
:خواب رفته را از شادروان بيرون بردند، چنگيزخان از يلوچوت ساي پرسيده وقتي ايلچي ب

 من نوشتي؟ـ نامه به محمد خوارزمشاه قاتل ايلچي
:مشاور اعظم خاقان در پاسخ او آهسته گفت

آنان باشـد   ي  اي كه شايسته    ـ وقتي دو سردار دلير آهنگ جنگ با يكديگر دارند، من چگونه قادرم نامه             
هـاي تـسخير شـده و كوشـش در اجـراي            تحرير در آورم؟ كار من تنها استقرار نظم در سرزمين         ي  رشته  ه  ب
.اي تو اسمعيل خواجه اويغوري نوشته استنامه را كاتب آزمودهبدين سبب . هاي توسترليغي

ـ كجاست؟
خاقان از در در آمد و در برابر كرسي زانو بـر زمـين زد و       ي  اسمعيل خواجه، كاتب و تمغاچي سالخورده       
.طوماري از پوست آهو با دو دست به پيش گرفت

:خاقان فرمود
!ـ بخوان

:اسمعيل خواجه به خواندن پرداخت
 كارهـاي    و طي هفتسال اخيـر كـشورهاي گـشوده       . ي خداي جاويدم  ن خاقان اعظم عالميان برگزيده    م«

س در هيچ عهدي قلمرويـي چنـين پهنـاور زيـر            كاز قديمترين ايام تا اين زمان هيچ      . امشگرف از پيش برده   
لواي كـوه   . نمافككوبم و بر دلهايشان هراس مي     من سر سلاطين نافرمان را به سنگ مي       . فرمان نداشته است  

-و آرام مـي ) شـوند مطيع مـي (شوند رسد بلاد آن از دور و نزديك همه ايل ميهر دريا ميه پيكر سپاه من ب  
مگر سر آن داري كه شـراره       ! داري؟ در احوال خود انديشه كن     ولي تو به چه سبب حرمت مرعي نمي       . گيرند

»...خشم مرا بيازمايي؟ي 
زير آمد و بر اسمعيل خواجه تاخت و پيام ناتمام را از            ه  ن از كرسي ب   چون نامه بدينجا رسيد خاقان ناگها     

:دست او ربود و نهيب برآورد
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سگ زرد گوش؟ آيا اينـست      ه  ي خطاب من يا با پسر ماد      ـ روي سخنت با كيست؟ با فرمانرواي شايسته       
تـو  . جنبـاني م مي ي سخن با دشمن؟ تـو خـود مسلماني و بـديـن سبب در بـرابـر سـالار مسلمانان د              شيوه
خواهي سلطان محمد چنين پندارد كه من از او بيم دارم؟مي

خاقان شال كمر او را گرفت و كـشان         . لرزيداسمعيل خواجه به سجده افتاده بود و از دهشت بر خود مي           
يلوچوت ساي به پيش آمـد و بـا لحنـي نـرم و     . در خيمه برد و آنجا با يك لگد او را بيرون انداخت        ه  كشان ب 

:سرزنش آميز گفت
نوادگان تو  او به كودكان و     . ياد آر ه  خدمات او را در طول ساليان دراز ب       . ريش سپيد كاتب خود بنگر    ه  ـ ب 

...خادم وفادار را چنين كيفري روا مدار . ه استخواندن و نوشتن آموخت
:چنگيزخان قد راست كرد و گفت

بگذار همچنان به نوادگان مـن   . فراز سخن گويد  د سر تواناو نمي . وار است دههاي اسمعيل خواجه بر   ـ نامه 
.خواندن و نوشتن بياموزد، ولي براي نامه نوشتن به فرمانروايان ديگر قلم بدست نگيرد

ي خاقان به شادروان بازگشت و باز بر كرسي رفت و زانوي چپ در بغل گرفت و ديـري بـر روي پاشـنه                 
.پاي چپ نشست

كاتب ديگري با طوماري از پوست آهو در برابر كرسي زرين           . شد مي قش گاه فراخ و گاه تنگ     رزچشمان ا 
.دست كاتب داده  قلم نيين را بييلوچوت سا. زمين زدزانو بر

-باريد همچنان خاموش بود و به يـك نقطـه مـي   خشم از آن ميي چنگيزخـان بـا ديدگـاني كه شراره    
:گفتروي كرد وسپس به كاتب كه به زانو نشسته و در انتظار بود . نگريست

. » باشهتو جنگ خواستي و اينك جنگ را آماد«: ـ بنويس
 را از دست يلوچوت سـاي گرفـت   1آنگاه گويي از خواب پريده است تمغاي زرين آغشته به مركب بنفش       

:روي كاغذ نقش شد. و آنرا بر نامه فشرد
.خدا در آسمان

.خاقان قدرت خدا روي زمين
.فرمانرواي زمين و زمان

.آدمياني ي سرور جمله تمغا
:ناگهان خروشي رزمي مغولان در محيط خاموش مهمانان طنين افكن شد

! هو، هو، هوـ
. اسبان محبوب چنگيزخان كه پشت شادروان بسته بودند به شنيدن آواي صاحب خود شـيهه كـشيدند                

. از اسبان مغول در سراسر اردوگاه شيهه برخاست،دمي بعد

). آل تمغـا ( سـرخ  ب مهر ميشد و احكام و مراسلات معمولي بـا مرك ـ ، بنفشبهاي خاقان به فرمانروايان ملل ديگر با مركنامه . 1

)مؤلفي تبصره (
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كد و سـخناني مقطـع فرمـان    ؤچنگيزخان با لحني م. دو دست گرفته احتياط بيلوچوت ساي نامه را با   
:داد

سيـصد  ! گروه محافظان، پيك را مشايعت كنند     ! هم اكنون ! به مرز ولايت مسلمانان   !  نامه فرستاده شود   ـ
!سوار

:آنگاه خاقان روي به حاضران كرد و باز صدايش نرم و نوازشگر شد و گفت
ان ما شاد   وبزودي در بلاد مسلمانان ر    . كنيمدهيم و خوش خوش صحبت مي     مه مي ـ حالا بزم خود را ادا     

 ـ            كنمهم اكنون مجسم مي   . نشينيمگردد و آنجا به عشرت مي     مي  روي  ه كه چگونه از بخـار تـن اسـبان مـا ب
گريزند و زنـان در چنبـر كمنـد سـواران مـا             مه گسترده است، جماعت مردم هراسان مي      ي   پرده   ،كشتزارها
-در آن سامان از خون كشتگان رودهاي گلگون به رنگ اين شـراب روان مـي               . كشندانوران زوزه مي  چون ج 

...سازدخورشيد را تاريك ميي شوند و دود آنها چشمه حريق ميي گردد، روستاها طعمه 
 همچنـان  اسبان كـه ي خاقان چشمان خود را جمع كرد و انگشت كوتاه و كلفتش را بالا برد و به شيهه    

.است، گوش فرا دادخراسر اردوگاه برمياز س
هـاي  ـ آنگاه به آيين سرداران جنگي بزرگ جـام        » ...جنگ نزديك است    «: هم گفتند ه  حاضران آهسته ب  

.هم كوبيدند و كاميابي يكديگر را آروز كردند و پيرامون روزهاي بزرگ آينده به گفتگو پرداختنده زرين ب
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بخش پنجم

هجوم قوم ناشناس



138

فصل اول

!واي به حال كساني كه به دفاع از خان و مان برنخيزند

برون رفتم از تنگ تركان كـه ديـدم
.جهان درهم افتاده چون مـوي زنگي
همــه آدميــزاده بـودنــد ليـــكن 

. چنگيچو گرگان به خونخواري تيز
)سعدي(

شد فرمان داد تـا     كلمه خلاصه مي  محمد خوارزمشاه پس از دريافت نامه مهيب چنگيزخان كه در شش            
ي دوازده فرسـنگ بـه پـا    ااش با شتابي هر چه بيشتر باروي بلنـدي بـه دراز          پيرامون سمرقند و پايتخت تازه    

. دارند
سلطان به اقطار كشور خراجگيران فرستاد تا خراج سه سال را پيش بستانند و حال آنكـه خـراج همـان                     

.گرد آمده بودسال با دشواري فراوان
راه اران با اسب و سلاح و توشه و زاد        وارزمشاه همچنين فرمان داد تا افواج كماندار بسيج كنند و كماند          خ

.نقاط معين فراز آيندچند روزه در
حون را تـا    راسـت سـي   ي   و روسـتاهاي كرانـه       اه ـدر فرمان ديگر سلطان دستور داده شد كه تمـام ديـه           

هـالي قـراء   لان در آنجـا پديـد آمـده بودنـد بـسوزانند و ا     زمين قراختاييان كه مغومرزهاي خاوري مجاور سر   
هقراء سوخته ب  ي  نه  ولي سك . اي نيابند وا و آذوقه  أ در راه خود هيچ م     نولاسوخته را از آن سامان برانند تا مغ       

.آن ديار به سپاهيان مغول پيوستندن گريختند و مردانشان درايئسرزمين قراختا
آمدند، سلطان در سـمرقند بـود و آنجـا بـا ملازمـان              خوارزم فراز مي  در روزهايي كه سپاهيان از سراسر       

ه اتفاق جماعت انبوه    او ب . شنيدهاي بليغ شيخ الاسلام رامي    رفت و وعظ و خطابه    چاپلوس خود به مسجد مي    
ايستاد و آيات آنرا از پـي امـام         آمدند، به نماز مي   گوش در ميدان جلوي مسجد گرد مي      منين كه گوش تا   ؤم

. كرد با بانگ بلند تكرار ميجماعت
اء و اعيـان لـشكري و محتـشمان و          شورائي از امـر   )  ميلادي 1220سال   (1»لوئيل«سلطان در آغاز سال     

.خ گرد آوردياداران بزرگ و صدور ائمه و مشبصمن
كه پس از سركوب ساختن شورش سمرقند و لشكركشي بـه دسـت قبچـاق بـه                 » اسكندر ثاني «همه از   

اي انتظار داشتند كه دلهـا را گـرم كنـد و           تدابير خردمندانه و جسورانه    شد،ناميده مي » حسلحشور فات «لقب  

بـه تـصحيح ادگـار    جلـددوم،  ،»جـامع التـواريخ  «(» لش موافق ذي الحجـه دها باشد، اوژلوئيل كه سال ا«: دهاژـ سال ا» لوئيل«. 1

)مترجم). (181فرانسوي، ص ـ ي بلوشه 
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 تجـارب جنگـي او      حاضران در انتظار ورود خوارزمشاه تنگ يكديگر بر قالي نشسته بودند و از            . اميد برانگيزد 
الب آيد و ملـك  شك قادر است در اندك زمان بر دشمن غ   كردند كه سلطان بي   كيد مي أگفتند و ت  سخن مي 

.را از بلا برهاند
هـزاران تـن از رعايـا و    .  سلطان امروز به طواف محل ساختمان سمرقند رفته بـود  ـ: گفتملك مي تيمور

خـاك يـخ   . سلطان ديري به تماشا ايستاد. كننداند، در آنجا خندق مي    بردگاني كه از سراسر كشور گرد آمده      
با اين كنـدي كـه      «: سلطان بر آشفت و بر جماعت بانگ زد       . كرديزده بود و در برابر كلنگ و بيل مقاومت م         

اينجـا انـدازد انباشـته      كنيد تاتاران وحشي كه قصد ما دارند، اگر هر كسي تازيانه خويش در            شما خندق مي  
آيـا براسـتي چنگيزخـان را چنـين سـپاه           :  لشكر و رعيـت از ايـن سـخن هراسـان شـدند و گفتنـد                1.»شود

بيشماريست؟
.  ضـميرش خوانـده نميـشد   خاموش بود و از سـيماي مرمـوزش سـرّ        .  به تالار شورا ورود كرد     خوارزمشاه

شيخ الاسلام دعاي مختـصري خوانـد و در پايـان آن            . سلطان بر سرير زرين جلوس كرد و چهار زانو نشست         
منـدي و عـزت و اقبـال سـلطان، معمـور و مـسعود              خداي متعال ملك خوارزم را پيوسته براي بهـره        «: گفت

:سلطان گفت. حاضران دعا را تكرار كردند و دست بر محاسن كشيدند! »گهداردن
شـمارد در ميـان   اينك هر كس به نوبت هر تدبيري را اصـلح مـي  . ـ من از يكايك شما انتظار ياري دارم       

.گذارد
ار ي بود كـه در علـوم بـس   خوردخاست امام معظم شهاب الدين خيوقي سال     رن ب خنخستين كسي كه به س    

:امام گفت. بود» دين را ركني و ملك را حصني«اشت و تبحر د
 صحيح رسـول    2بحكم حديث : گويمام باز مي  من اينجا سخني را كه همواره بر منابر مساجد وعظ كرده          «

كسي كه با گذشت از جان و مـال كـشته           (» من قتل دون نفسه و ماله فهو شهيد       «اكرم صل اله عليه و سلم       
بايد اكنون از ظلام اوهام برون آيند و طريق مطاوعت در پـيش  همه مي.). ـ مآيد  شود، شهيد بيشمار ميمي

گيرند و جيوش مسام مصاف و جهاد درهم شكنندهام را با ح.
!پيكار نهيمي ايم سر در عرصه ـ ما همه آماده: از حاضران بانگ برخاست

داني؟چه تدبيري را قرين صواب و مصلحت ميـ: سلطان از امام پرسيد
:مام پير گفتا
آوري و بـا    صواب آنست كه عساكر بيشمار خود را كنار جيجون گـرد          !  تو اسكندر ثاني و سردار بزرگي      ـ

بايد پيش از آنكـه دشـمنان از خـستگي راه صـحاري آسـيا               تو مي . بت پرستان مغول به جهاد اكبر برخيزي      
.بياسايند با قواي تازه نفس بر آنان بتازي

تـاريخ  . (نقل شـد » جهانگشاي«مطابقت دارد و لذا عين آن از » تاريخ جهانگشاي« اين عبارت در متن روسي كاملاً با عبارت .1

)مترجم). (105ص ـبريل در ليدن، ي ، جلد دوم، چاپ مطبعه )جهانگشاي

)مؤلفي تبصره . ( از زندگي و اقوالي از محمد پيمبر كه در قرآن نيامده استاخباري ـحديث.2



140

.ديگري فرمان داد تا سخن گويده ت و پس از لختي سكوت بزير انداخه محمد چشم ب
:يكي از اميران قبچاق گفت

ما در اينجا به وضع محـل كـاملاً آشـنا هـستيم و دمـار از                 . درون خاك ما كشاند   ه  بايد مغولان را ب   ـ مي 
.آوريمروزگارشان برمي

اميـد  ه   استحكام باروهاي بلندشان ب    گفتند بايد سمرقند و بخارا را با اتكاء به        جمعي از اميران قبچاق مي    
خود گذاشت و تنها به دفاع از گدارهاي رود پر آب جيحون همت گماشـت و نگذاشـت كـه مغـولان پـاي از           

.درون ايران زمين راه يابنده آنسوي آب فراتر نهند و ب
:يكي از خانها گفت
كنند تازند و آنها را تاراج مي     مياينان بر بلاد ما     . شناسمدان خشن سيرت را نيك مي     رـ من اين بيابان گ    

پايند، زيرا خود و ستورشـان بـه زمـستانهاي سـرد عـادت              ولي چون تاب گرما ندارند ديري در اين ديار نمي         
بايـد  مـي .  ملكه بكوشيم  مادامكه مغولان سرگرم ايلغارند ما بايد در حفظ سلطان محبوب خود خلداالله           . دارند

 به پشت جبال هندوكش واپـس نـشينيم و سـپس بـه غـزنين رويـم و                   خويشتن را از ايشان دورتر افكنيم و      
. ود تـوان سـاخت    خ ـبلاد هندوستان را سد     اگر ميسر شود جواب دشمنان توان گفتن والا       . لشكرها فراز آريم  

.در اين مدت مغولان از غنائم اشباع شوند و به صحاري خود باز گردند
:ملك به سخن برخاست و گفتتيمور

! نه مردان شمشير زن را ،دلان را شايد اين تدبير بزـ
:سلطان محمد از پسر خويش جلال الدين پرسيد

ي تو چيست؟أـ ر
:جلال الدين گفت

).17(ـ من سپاهي تو و در انتظار فرمان تو هستم 
:ملك گفتتيمور. ي تيمورملك را پرسيدأاه سلطان رآنگ
 دفاع بسنده كند خود را دستخوش باد فنــا  كسي كه تنها به.  براي پيروزي بر دشمن هجوم لازم است   ـ
پنـاه  . آيـد پروا بر پلنگ خشمگين و زورمنـد فـائق مـي          بـه همين سبب انسان ضعيف با هجوم بي       . سـازدمي

پرسي؟ من ديري   چـرا رأي مرا مي   . هراسندبردن به پشت كوهها كار بزدلاني است كه از مقابله با دشمن مي            
تاتاران بفرستي تا با آن جماعت دستي درهم انـدازم و  ي طلايه ي به مقابله خواهم مرا است از تو اجازت مي 

!رود يا نهنشيند و شمشير خصم شكنم بكار مينيروي خود را بيازمايم و ببينم تيرم راست بر هدف مي
:سلطان محمد گفت

. آينـد انه فرود مي  هاي فرغ شود و مغولان از كوهها به جلگه      بزودي دربندها از برف خالي مي     ! چنين باد ـ  
.كنمجند نامزد ميتو را به اميري لشكر شهر خ. زمايهمانجا تو ضرب شمشير خود را بر سرهاي مغولان بيا

-ملك فاشگو كه در گفتار همانگونه بي      پيدا بود كه سلطان از تيمور     . تندزير انداخ ه   چشم ب  هحاضران هم 
آب سـخن خوارزمـشاه را بـه شـهد چاپلوسـي      ملـك هيچگـاه    تيمور.پروا بود كه در پيكار ـ خشمگين است 
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چـون  اي  لشكر ناچيزي براي سردار جنگ آزموده     لشكر خنجد اندك بود و اميري چنين      . ساختشيرين نمي 
:خليد و بدين سبب  سلطان افزودخار سرزنش ميملكولي از سخن تيمور. سرفرازي نداشتملك تيمور

ولي جنگ را تـدبير بايـد نـه تهـور           . هجوم ميسر است  ـ پيروزي بر دشمن تنها با       : گويدملك مي ـ تيمور 
من نيز بر آنم كه مغولان يـا تاتـاران پوسـتين پـوش تـاب                . گذارمدفاع نمي من هيچ شهري را بي    . ناسنجيده

بهتـرين حـافظ و حـارس اهـالي شـهرهاي مـا             . پاينـد گرماي ما را نخواهند داشت و ديري در اين ديار نمي          
...  و هاي ماژباروهاي خلل ناپذير د

:هاي چاپلوس بانگ برآوردندخان
!ي توستـ و بازوي توانا و تدبير خردمندانه

:سلطان گفت
ق جمگـر اينـال  . ايـستد بر تاتـاران  مـي  و مهيب در براگمان چون سدي سديدـ سپاه تحت فرمان من بي  

وم مغـولان را عقـيم   كنـد و هج ـ غايرخان دلير اكنون پنج ماه آزگار نيست كه در اترار محصور ايستادگي مي          
كند، زيـرا مـن بـه موقـع بيـست هـزار تـن از مـردان                  گذارد؟ او تمام حملات دشمنان را مردانه دفع مي        مي

...ي او روانه ساختم رايه شمشيرزن قبچاق را ب
:ها بنگ بركشيدندانخ
!زهي آفرين بر غايرخانـ 

ي ياس با لشكر اسلام پناه من بـسان زبانـه   اند كه لشكر تاتاران در ق    ـ اشخاص وفادار و آگاه به من گفته       
چريـك و   ي  ده هزار مـرد سـپاهي بـه ضـميمه           وچه جاي بيم از آنانست؟ من صد      . دودي است در شب تار    

بخـارا را بـه پنجـاه هـزار مـرد      ). 18(دهـم  بيست پيل جنگي مهيب و زورمند به شهر سمرقند تخصيص مي    
-ست تا سي هزار سوار شمشيرزن فرستاده      يبه تفاوت از ب   ز  نيبراي هر يك از شهرهاي ديگر       . امجنگي سپرده 

هاي ما يكسال بمانند از آنان چه برجاي خواهد مانـد؟ لـشكر   ژاگر تاتاران چنگيزخان در برابر هر يك از د      . ام
...رود آب ميه تازه نفس برايش نخواهد رسيد و قوايش چون برف در آفتاب ب

:همه بانگ برآوردند
!الهـ انشاء اله، انشاء

:سلطان افزود
نفس بر تاتاران كنم و با نيروي تازه  اي از مسلمين بسيج مي     در اين فرصت من در ايران زمين سپاه تازه         ـ
ت نكنند به سرزمين اسـلام      أز ديگر هرگز جر   كوبم كه اخلاف و اعقابشان ني     تازم و آنان را چنان درهم مي      مي

.نزديك شوند
:ها باز بانگ بركشيدندخان
!يك سردار شكست ناپذير استي ي به غايت خردمندانه أاين ر! اءاله، انشاءالهـ انش

نامـه حـاوي خبـر    . اي بدسـت او داد در اين هنگام صاحب ديوان عرض به سـلطان نزديـك شـد و نامـه              
در آن گفتـه  . هاي مغولان گذشته آنرا بـه مقـصد رسـانده بـود       زحمت از يام  ه  كوتاهي بود كه قلندر فقيري ب     
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طان عـازم اتـرار بودنـد خيانـت كـرده و بـه مغـولان                لهزار تن از قبچاقان كه به فرمان س ـ        بيست   شد كه مي
ي او حدس بزنند خبر رسيده      كوشيدند از بشره  نگريستند و مي  همه با دلي هراسان به سلطان مي      . اندپيوسته

:خوارزمشاه ابرو در هم كشيد و زير لب گفت. خوش است يا بد
هـاي  اتاقه ـ سپس از جا برخاست و پس از شنيدن دعاي امام ب   !  درنگ نيست  جاي. ـ هنگام رفتن است   

.اندورني قصر رفت
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فصل دوم

قوربان قيزيق جنگي سوار شد
كـج و معـوج     انه به در كوتاه و    يچوبي تاز  ي   اسب فرود آيد با دسته    آنكه از   ي از گرد راه رسيد و بي      سوار

:قوربان كوفت و بانگ زدي كلبه 
خوارزمشاه سركردگي سپاهيان دليـر     .  وداع كن  ريبا برزگ ! ، آهاي مرد شوخ و لوده     1 قيزيق ـ آهاي قربان  

.سپاردتو ميخود را به
 از ميان بستان بـسوي سـوار شـتافت و           ناندام و خميده پشت بود، لنگ لنگا      مادر قوربان كه پيرزن لاغر    

:بانگ زد
 نازل شده است؟ما اي بر سرـ چه بلاي تازه

 هنـوز   ، زيـاد خـورده    2بيده است؟ لابد بوزه   اچرا روز خو  ! ـ قوربان زودتر بيرون بيا    : ر آواز داد  سوار بار ديگ  
...مست است 

:پيرزن ناليد و گفت
ي قوربان تمام شب لب نهر منتظر آب بود تا آب آمد و آنرا به مزرعـه      ! دهدكفاف بوزه مي  جاـ دخل ما ك   

خواستند آب را زودتر ببرند و بـه مزرعـه خـود    آنها مي.  شدما انداخت و بعد يك تنه با چهار همسايه گلاويز 
.نالدكلبه افتاده و ميحالا با تن كبود در. بياندازند

وليده بود، چـشمان    ژهم و   رموهايش د . بان بيرون آمد  ردورن كلبه رفت و ديري نگذشت كه قو       ه  پيرزن ب 
:آنگاه گفت. نگريستو مياسب قزل اباك و بي وماليد و ترسان به سوار آراستهيخود را م

كلانتر محل چه فرمايشي دارد؟! سلام عليكم حضرت بيگ
:سوار گفت

جوج احـضار  أجوج و م ـأنام و نشان ي ـ ترا با اسب و شمشير و نيزه به جنگ با قوم بي   ـ خوارزمشاه شخصاً  
.كندمي

:داخت و گفتقوربان كه پشتي اندك خميده و گردن دراز داشت با كف دست به خاريدن پشت خود پر
 آش خـوري   يآيد؟ من جز كج بيـل و چمچـه  از من چه جنگي بر مي! ـ حضرت بيگ، مرا مسخره نكن     

.توانم بدست گيرمچيزي نمي
: والي مرا به روستاها فرستاده است تا حكم او را منـادي كـنم   . ـ اين چون و چرا به من و تو نيامده است          
يادت باشـد  .  بيدرنگ حاضر شود، و هر كس شتر دارد با شتر    ،تمام روستاييان بايد هركس اسب دارد با اسب       

فهميدي؟. رودهر كس تمرد كند سرش بر باد مي. يخان خود حاضر باشي كه همين فردا بايد در قلعه 
:قوربان گفت

)مؤلفي تبصره . (خره، لودهس شوخ، م:قيزيق.1

)مؤلفي تبصره . ( كه از آرد برنج يا ارزن ميسازندمايع سكرآوريبوزه ـ . 2
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كيستند؟جوج أجوج و مأياي روي داده ؟ گر چه واقعهـ حضرت بيگ صبر كن، م
ابري از گرد وغبـار از  .  دور شدتاخته ي بر اسب قزل خود نواخت و ب    تازيانه. ولي سوار ديگر درنگ نكرد    

.ف راه برخاست و سپس نرم نرم كنان رفت بر سطح كشتزار فرو نشستك
:كلبه بر زمين نشست و پرسيدي پيرزن در آستانه 

د؟خواهنها افتاده است؟ از جان تو چه مير خانه سـ قوربان، پسرجان، اين ديگر چه هوسي است كه ب
:قوربان گفت

اگر ماديان نداشتيم والي مـرا احـضار        ! كاش اين ماديان ما سقط شده بود      . ـ عقل از سرشان پريده است     
افسار ماديـان را پـسرك خردسـال نيمـه     . چريد رفتـ قوربان بسوي ماديان قزلي كه در مزرعه مي . كردنمي

.دست داشته بود، بشلوارش را تا بالاي زانو لوله كرده ي عربان قوربان كه پاچه 
:كردند بسوي قوربان شتافتند و از دور صدا زدندروستايياني كه در مزارع مجاور كار مي

وبان قزين، چه خبر است؟ـ آهاي ق
ن ادسـتي بـه موهـاي مادي ـ   . هنوز تمام تنش از ضربات دوشين دردنـاك بـود       . قوربان به آنها جواب نداد    

هايش از لاغري بيرون زده بود با دست راسـت          ديان را كه دنده   كشيد، يال كم موي آنرا صاف كرد و پشت ما         
.مالش داد

:ها گفتندهمسايه
افتند، ولي بعد باز كنـار      ها سر استخون بجان هم مي     خودت ميداني كه سگ   ! ـ قوربان، از ما مكدر نباش     

 پـي چـه كـار آمـده         حال بگو كلانتر  . شودبرادر آدم بر سر آب، جانور درنده مي       . كشندهم در آفتاب دراز مي    
است؟

:قوربان با صداي خفه گفت
...ـ جنگ است 

سـرانجام يكـي از آنهـا بـه     . همه هاج و واج برجا خشك شـدند ـ! ـ جنگ؟: هر چهار برزگر هم آوا گفتند  
:خود آمد و پرسيد

يچه كسي يارا  . تمام عالم زير فرمان اوست    . ـ چه جنگي؟ خوارزمشاه زورمندترين فرمانرواي عالم است       
.جنگ با او را دارد
:ديگري پرسيد

هـا از مـا   گكار ما غله كاشتن است كه آنـرا هـم بي ـ  ! خواهند؟ ما كه جنگجو نيستيمـ از جان ما چه مي    
. هفت پشت ما بس استهمين براي. ستانندمي

:روستايي ديگر پرسيد
گفت؟ـ اين سوار چه مي

هر كس اسب دارد با اسب و هر كـس شـتر   . نددفاع كن ما  گفت همه بايد به جنگ بروند و از خاك          ـ مي 
.خان حاضر شودي دارد با شتر بايد در قلعه 
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:يكي از روستاييان گفت
هـا؟  من از چه دفاع كنم؟ از اين مزرعه       . گذارمدارم و سر به كوه و بيابان مي       هايم را برمي  ـ من زن و بچه    

!سواران خود براي اين مزارع بجنگندبگذار خود بيگها با ! انداينها كه مال ما نيستند، مال بيگ
:ديگري افزود

بيشتر با ما   آنها  نونتاك. جنگ كار آنهاست  . فرمان دارد ـ خوارزمشاه لشكري عظيم از قبچاقان اجير زير         
.خورديممي جنگيدند و ما از دست آنها خون دل برزگران مي

:تفروستايي ديگر گ
.اندـ حالا به كمك ما محتاج شده

: از روستاييان گفتناگهان يكي
!رسديك بلاي ديگر سر مي! ـ ببيند

.  روان بودنـد   ،هـاي بلنـد از پـي آنـان        رابه بـا چـرخ    چهار ا . آمدندچند سوار شتابان و گردكنان پيش مي      
.ها پايين پريدندفراش چاق بدست از ارابهد چن. قوربان عنان كشيدندي سواران جلوي كلبه 

قوربان و روستاييان ديگر دست به سـينه جلـو رفتنـد و تعظـيم               . دكريكي از سواران روستاييان را صدا     
.كردند

:سوار گفت
دار بـراي تمـام حاسـبين فرمـان          خزانه. من حاسب ديوان و عامل خراج هستم      . يدساـ شما بايد مرا بشن    

 مـا   آيند و اگر بر خاك    بت پرستان تاتار از صحرا بسوي ما مي       . جنگ نزديك است  . استجمع خراج فرستاده  
برنـد و   گذرانند و هرچه گله و رمه و چهارپا وغله هست به يغما مي            دريغ مي  بي ،حمله برند همه را از دم تيغ      

.مانيمما گرسنه و برهنه مي
:مادر پير قوربان گفت

!ايمـ ما حالا هم گرسنه و برهنه
:حاسب گفت

 نقود و غله بـسيار  ،يك كرور سپاهبراي ساز و برگ و خورك . رودـ ولي اگر دشمن برسد سرها بر باد مي  
.به همين سبب سلطان فرموده است خراج گرفته شود. لازم است

.ايمج دادهارـ ما تازه خ
. كنـيم از اولي شروع مـي    ! هم اكنون . حالا بايد خراج سال آينده را بدهيد      . ايدـ شما خراج امسال را داده     

ي كيست؟اين خانه
:قوربان قيزيق گفت

.گذارديك مرغ دارم كه آن هم تخم نمي! اما من آه در بساط ندارم. ي من استاين خانه! رـ امير بزرگوا
آهاي پهلوانـان، خانـه و   . گوييدشما چنين ميي دانستم كه تو چه خواهي گفت؟ همه     ـ من از پيش مي    

.بخصوص سراي را خوب تفتيش كنيد
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يكـي از آنهـا     . دست خـالي بـاز آمدنـد      با  سراي و بستان را كاوش كردند و      . چهار فراش وارد خانه شدند    
.مرغي بدست داشت

: قوربان گفتهسوار ب
كني  و تا يك جوال گندم حاضر نكني هر روز           امروز پنجاه ضربت نوش مي    . ـ دو روز به تو مهلت ميدهم      

يـر  تر است و از يـاري بـه سـپاهيان دل    كه از تو كاري  يمزرعه ترا هم به روستايي ديگر     . ترا چوب خواهند زد   
.دهنددريغ ندارد، مي

:قوربان به خاك افتاد و گفت
هـر كـار   . رومجوج مـي أم ـجوج و  أبا ماديانم به جنگ ي    ! ... پذيرمـ هر امري كه سلطان بفرمايد بجان مي       

كه نـدارم از    اي  اما مرا جلوي چشم اطفالم چوب نزن و غله        . رومكنم، به پل سازي و راهسازي مي      بگويند مي 
-خودم هم نمي   اما با چه،      بدهم، نبايد آنها را نا   . سر طفل خردسال و مادر پير دارم      چهارمن  ! من طلب مكن  

ـ قوربان پاي اسب حاسب را در بغل گرفت و از اين جـسارت خـود در     ! حضرت حاسب به من رحم كن     . دانم
.ديداي ميگ گرسنهناچيز و ماديان مفلوكش را ماده ساي در آن حالت خود را پشه. شگفت بود

:حاسب گفت
داني كه خداوند متعـال   تو خود مي  . اندسبب لوده و مسخره لقب نداده     بنيم كه ترا بي   ـ قوربان قيزيق مي   

برتر از همگان سلطان    .  جايي معين كرده است    ،»همقدر مراتب علي«از روز ازل تا ابدالاهر مردمان را هر كس          
هـر كـس را درجـاي خـو         .  آنگـاه برزگـران هـستند      ها و سپس بازرگانـان و     پس از او بيگ   . را قرار داده است   

كار برزگر چيست؟ كشت و زرع زمين براي بيـگ  . برنددهد و ديگران فرمان ميكاريست ـ سلطان فرمان مي 
باشـد، امـروز تـرا چـوب     . پس جوال گندم را حاضر كن     . هر ميزان كه آنانرا لازم آيد     ه  و سلطان و دادن غله ب     

.كنم پوست از سرت مياما فردا. زنم، وقت ندارمنمي
.راه خود رفته اي بر مركب زد و بحاسب تازيانه

        ستان برخاسته بود فرو نشست و همـسايگان پريـشان حـال             وقتي گرد و غباري كه از پي سواران خراج 
.رفتند قوربان به تدارك اسباب سفر پرداخت

رين را گوش داد و يقـين كـرد         گفت و شنود عاب   .  ده ديدن كرد   فت و از ملا و دكاندار     نخست به مسجد ر   
قوربـان بـا   . آمـد  جا صحبت جنگ و قوم ناشناسي بود كه از شرق پيش مـي        ههم: كه بيگ راست گفته است    

انـد كـه     يا قراختاييان يا اويغورها و يا قوم ديگري از تاتاران          ،اينها لابد با قرقيزهاي صحرانشين    گفت  خود مي 
-هايشان انبوه شده و از طوفان و مرگ و مير ايمن مانده         و گله  دست و بالشان باز      ،پس از چند سال پرحاصل    

.اند
و شـمير بـر     همه جا شايع بود كه جنگجويان اين قوم هر كدام يك قد و نيم مردمان عادي هستند، تير                 

تنها راه نجات از چنگ آنان پناه بـردن بـه پـشت باروهـاي     . آنان كارگر نيست و مقابله با ايشان بيهوده است  
.زار استتوار شهرها و يا گريختن به ميان زمينهاي باتلاقبلند واس
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اش را يافت و آنرا بر      داس شكسته و  زنگ زده     . براي ماديانش علف رنده كرد    . قوربان انديشناك بازگشت  
جمـاعتي از روسـتاييان كـه بـه فرمـان      . سپس به دكان آهنگر ده رفت    . چوب بلندي زد و از آن نيزه ساخت       

قوربان تا شب براي آهنگر كار كرد و نه درهم مسين مـزد             . اشتند آنجا گرد آمده بودند    سلطان آهنگ بخارا د   
.ها توانست از قصاب اندكي گوشت بخردبا اين درهم. گفت

زن ديگ را بـار گذاشـت و        . خان كار كرده بود   ي  تمام روز در قلعه     . شبانگاه زن قوربان به خانه بازگشت     
. تكه دنبه ريز كرد و سرخ كرد و روي چند قرص نان ريختسپس يك.  در آب ريخت1چند مشت گاورس

وقتي تمام خانوار دور قدح سفالين گرد آمدند و خاموش به خوردن نشستند، قوربان در همان حال كـه                    
.گذرانيدوقار رئيس خانوار را حفظ ميكرد، زير چشم يكايك آنانرا از نظر مي

آنروزهـا رخـسارش    . ربان جواني مادر را به ياد داشـت       قو. پشت  بود  ژش از رنج كار گو    يمومادر پير سپيد  
كار در زير آفتاب سـوزان و در مـزارع    . هايش پرشور بود  فروزان و خنده  و  گندمگون و مليح، چشمانش سياه        

هايش را   شانه  و هاي سنگين گاورس و هيمه، توانش را فرسوده، پشتش را كماني كرده           پرآب و كشيدن پشته   
.در هم كوفته بود

از بام تا شام با پشت خميده جلوي دستگاه بافنـدگي           . نگ بود ژمرده و رخسار زيبا و ظريفش پرآ      ژپزنش  
دار و انگشتانش چون پيرزنان پرگـره شـده         دستانش پينه . هر چه بيشتر كتان ببافد    مي كوشيد   نشست و   مي
.بود

ك از آنان اندكي از     هر ي ه  بلعيدند و مادر ب    گاورس پخته را هول هول مي      ،چهار طفلش رديف هم نشسته    
خود بـه   كرد كه او را با    پسر بزرگش حسن يازده ساله بود و به پدر التماس مي          . دادگوشت گوسفند سهم مي   

. بخارا برد تا هم شهر بزرگ را ببيند و هم تاخت و تاز پدر را با اسب و شمشير و سپر و نيزه تماشا كند
گرفـت  ي چـارقد مي  ي خود را شرمگين بـا گوشـه     رسي بود كه حالا رو    از سه كودك ديگر يكي دختر نو      

گذاشـتند و   و دو كودك خردسال ديگرش روي دو پا نشسته بودند و گاورس پخته را تندتند بـه دهـان مـي                    
سرنوشت اين كودكان چه خواهد شد؟. دندولآهاي خود را به آن ميگونه

نـه ترتيـب    وتش كارهـا را چگ    گفت كـه در غيب ـ    قوربان تمام شب چشم بر هم نگذاشت و با زن خود مي           
دهد، آب را چه وقت به مزرعه اندازد و چگونه از همسايگان كمك بگيرد و در روزهاي كمك آنهـا را چگونـه                    

.اطعام كند
: پرسيدزن مي
كجا پناه بريم و سپس ترا چگونه پيدا كنيم؟ه جوج اينجا بيايند ما بأجوج و مأـ اگر ي

نام و نشان به بخـارا،       چگونه چنين چيزي ممكنست كه دشمن بي       گفتداد و مي  قوربان زن را تسلي مي    
ي آورد و در دشـت قبچـاق بـه مقابلـه     قلب عالم اسلام راه يابد؟ خوارزمشاه بيگمان لشكري گران گـرد مـي        

)مترجم. (هايي شبيه به ارزن ولي درشتر از آن داردي غلات كه دانه گياهي از راستهـ) »ر«و سكون » و« فتح به(  گاورس .1
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گردد و اسب ديگري هم با  باز ميربد و آنگاه قوربان با اسبي راهوا      كوشتابد و ايشان را در هم مي      دشمنان مي 
.آوردكشد و براي تمام خانوار سوغات ميهاي پر از غنائم جنگ يدك ميخورجين

ن تنهـا دسـت و پـاي        آ هيمه بار ماديان كرد كه در زير         مجاور رفت و آنقدر   ي  سپيده دم قوربان به دره      
آنگاه بـار ديگـر بـه زن و         . سراي خانه خورد كرد و كنار ديوار روي هم چيد         مه را در  يه. شدحيوان ديده مي  

ي كه جدار آنرا به گل اندوده و از كاه انباشته و اندك ذخيره گاورس و بذر              هچاي   خود سپرد كه درباره      مادر
-چند ماه كفايت مي   ي  اين ذخيره براي آذوقه     . گندم را در آن پنهان كرده است با هيچ كس سخني نگويند           

.گرددكند و سپس قوربان خود باز مي
:گفتندزن و مادرش مويه كنان مي

ايـن راه دراز را چگونـه خـواهي رفـت؟ خـودت و ماديانـت از                 ! ي نقـد   نه نان داري و نه يـك سـكه         ـ تو 
!ما را با خود ببري آذوقه . شويدگرسنگي تلف مي
:قوربان گفت

!رساند راه مي،روزي سوار را! مهم نيست، خيالتان آسوده باشدـ


